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  قضاوت زنان در قرآن و  سنت 

  ∗∗زرگوش نسب ، عبدالجبار∗سهراب مروتي

         
 يكي از موضوعات اختلاف برانگيز در بين مفسرين و ، يا عدم جواز قضاوت زنان ووازموضوع ج :چكيده
از برخي  اي از اين دانشمندان با استناد به بعضي از آيات قرآن كريم وكه عدهييجا بوده است؛ تا فقهاء

  .اندهادبه صراحت رأي به عدم جواز قضاوت براي زنان د )ع(روايات معصومين 
  عدم جواز قضاوت زنان را،احاديث مورد استناد مخالفين آيات و ي موضوع،بررسي همه جانبه اين مقاله با
كريم اين مطلب دلالت دارد كه نه از آيات قرآن  ي بررسي برنتيجه . بررسي قرارداده استو مورد نقد
 .از زنان سلب نموده است روايات مورد استناد حق قضاوت را نه احاديث و آيد وي بدست مييچنين رأ

     زنان به مردان سپرده شده و آيد كه اين مسئوليت خطير صرفاًسنت بدست نمي بنابراين از قرآن و
  .برعهده گيرند توانند آن رانمي
  ، زنانقرآن، سنت، قضاوت: ي كليديهاواژه

  
  مقدمه و طرح مسئله

هر چند كه متون قطعي الصدور و محكم دين اسلام دلالت بر آن دارند كه زن و مرد از جايگاه يكـساني            
كنـد تـا بـا تعامـل      ها را بين آن دو تقسيم ميها و مسئوليتبرخوردارند، و براساس اصل تكامل انساني، نقش      

هـا بـه يگـانگي و انـسجام         ليتها و مـسئو   امل نقش هاي انساني در سطح تك    ها بين زن و مرد، ويژگي     ارزش
آيد، در طول تاريخ بـشر نگـرش نـسبت بـه زن بـا               گونه كه از منابع و متون تاريخي بدست مي         اما آن  برسد؛

  .نوسانات بسياري همراه بوده و اين نوسانات به نحوي از انحاء به متون ديني نيز سرايت كرده است
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تلاف و چه بسا جنجال آفـرين بـوده، مـسئله شايـستگي و يـا عـدم                  يكي از مسايلي كه هميشه مورد اخ      
كـريم و    با تكيه به برخي از آيات قرآن       بعضي از مفسرين و فقها    . ضاوت است شايستگي زنان در امر پذيرش ق     

توانـد رهبـر و زمامـدار         گونه كـه زن نمـي     بر اين پندارند كه همان    ) ع(استناد به تعدادي از احاديث معصومين     
  . قضاوت را به وي سپردجايگاهش باشد، صلاحيت پذيرش قضاوت را نيز ندارد، و نبايد جامعه خوي

 صـافات و    /150و  147،  زخـرف / 18نساء،  / 34بقره،  / 228ن است كه با بررسي آيات       اين مقاله در پي آ    
  :همچنين روايات چهار گانه ذيل

كنـد،  كه وجوب قضاوت زن را نفـي مـي  در آنها ذكر شده است، دو ـ رواياتي  » رجل«يك ـ رواياتي كه واژه  
  .سه ـ رواياتي كه زمامداري زنان را نفي مي كند، چهارـ رواياتي كه مربوط به حوادث ويژه هستند

شـواهد و قراينـي     ) ع(كريم و سنت معـصومين    آيا در بين آيات قرآن    : ال اساسي پاسخ دهد كه    ؤبه اين س  
توان  پندار كساني كه     دارد يا نه؟ و با چه دلايلي مي       مبني بر عدم شايستگي زنان براي تصدي قضاوت وجود          

چنين برداشتي از اين متون مقدس را دارند پاسخ گفت و مباني مشروعيت قضاوت بـراي زنـان را بـه اثبـات                      
  رسانيد؟

  آيات قرآن
   سوره نساء34ـ آيه 1
»م علي بعضٍ و بما انفَقوساء بما فضّامونَ علي النّالرجالُ قوعضَهن اموالهِملَ االله با م «  

به دليـل   ) نيز(مردان سرپرست زنانند، بدليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و                «: ترجمه
  .»كنندشان خرج ميآنكه از اموال

ام در آيه به معناي قيم و صيغه مبالغه است، بدليل اينكه مردان در برخي از جهات نفساني و جـسماني          قو
نكه نفقه و تأمين معيشت در دست آنهاست، لذا بر زنان قيوميـت دارنـد، برخـي از مفـسرين                    برتري دارند و اي   

 و زن را    رد؛ زيرا قضاوت نـوعي سرپرسـتي اسـت        اند تصدي زن در امر قضاوت با اين قيوميت منافات دا          گفته
وميت در ولايت و مردان بر زنان قي«: العرفان در تفسير اين آيه گفته استصاحب كنز. نبايد سرپرست قرار داد

از عموميت و توسعه    «: گويدعلامه طباطبايي در اين باره مي     ). 211: 2 ق، ج    1385سيوري،  (» .سياست دارند 
شود كه قيوميت منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نيست، بلكه دامنـه               علت قيوميت مردان معلوم مي    
، آن دو را بـه هـم پيونـد داده، يعنـي جهـات        گيرد، در تمام جهاتي كـه زنـدگي         آن تمام نوع مرد و زن را مي       

له تعقل كه در مـردان بـيش از زنـان       اوت و دفاع، زيرا اين جهات با مسئ       اجتماعي همگاني مثل حكومت، قض    
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، 1376طباطبـايي،   (».....بنابراين الرجال قوامون علي النساء، مطلق است        . است، ارتباط و نسبت مستقيم دارد     
مهار همه كارهاي همگاني اجتماعي را كه بايد عقل قـوي تـدبر آن              «: نويسدو در جاي ديگر مي    ) 181: 8ج  

چون حكومت و قضاوت و جنگ لازم است به دسـت           همكند و در آن از فرمانروايي عواطف جلوگيري گردد،          
شان ضعيف باشد و آنها مردان هستند، نه زنان، اينگونه بود كه قرآن    كساني داد كه عقل آنان ممتاز و عواطف       

  .)185 : 8همان، ج (» .و روايات نيز ترجمان آياتند.... الرجال قوامون علي النساء «: مودفر
    تفاسيرنقد و بررسي

اين آيه مربوط به مسايل و روابط خانوادگي و سرپرستي خانواده است يعني مردان از آن جهت كه انفـاق                    
صاص به روابط زوجين و مسايل خـانوادگي        لذا موضوع آيه اخت   . كنند كار انديش زنان هستند    شان مي از اموال 

  .دارد و در صدد بيان برتري مردان بر زنان در روابط اجتماعي نيست
كننـد چنانچـه   منظور اين است كه مردان از زنان دفاع و حمايت مي          «: شوكاني در تفسير آيه نوشته است     

چـون نفقـه، پوشـاك و     همن اسـت    كنند، و نيز مردان آنچه مورد نياز زنا       حاكمان دفاع و حمايت از رعيت مي      
كنند، قوامون به صورت مبالغه آمده براي دلالت كردن بر اينكه ايـن امـر وظيفـه اصـلي                  مسكن را تأمين مي   

 زناشـويي   ريزي و تنظـيم زنـدگي     اين امر نوعي برنامه   «: در جاي ديگر آمده است    ) 581 :1ج  (» .مردان است 
هاي ذاتي  مرد، او را بر امور زن مسلط قـرار            عضي از ويژگي  ليت مالي خانوادگي و ب    است كه با توجه به مسئو     

... ـ مرد را شامل همه امور ديگر ماننـد حكـم و قـضاوت و    ممكن است كساني تسلط ـ قوامت   .. .داده است 
اي كه سياق آن مربوط به زنـدگي خـانوادگي در زناشـويي     ليكن ما چنان مفهومي را آن هم از آيه      . هم بدانند 
 به بعد سياق سخن و صريح كلام قرآن به مـسائل            6ويژه از آيه    ه نساء ب  رةاز آيات ابتداي سو   . ميابياست نمي 

بـه ميـان    هم هنگامي كه سخن از تسلط مرد بر زن 34در آيه . شودارث و ازدواج و امور زناشويي مربوط مي   
ردازد، بنابراين بر او تسلط     پيك دليل آن اين است كه مرد به زن خود نفقه مي           . شود دليل آن بيان مي    ،آيدمي

دارد، اما در هيچ جاي آيه اشاره به اين دليل كه معني الرجـال قوامـون علـي النـساء، همـه شـئون از جملـه                           
 يكي ديگر از انديشمندان حوزه علوم قرآن و .)33 :1375االله ، علامه فضل(» .نداردشود، قضاوت را شامل مي

 اولاً مربوط به نظام خانواده و زندگي زن و شوهر است، نه اجتمـاع و                آيه شريفه «: گويدباره مي حديث در اين  
 زنان  در زندگي زن و شوهر، به دو علت مردان سرپرستي         : گويدآيه مي » .زمامداري و قضاوت و جنگ دفاعي     

 اينكه خداوند مردان را در آفرينش برتري داده و از نظر روحي و جـسمي توانـايي                  علت اول : را بر عهده دارند   
دهند و هزينه زندگي آنان را به عهده        علت دوم اينكه مردان به زنان مهر مي       . يشتري به آنها عطا كرده است     ب
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در آيه شريفه اشـاره     » بما انفقوا من اموالهِم   «: ثانياً عبارت . دارند لذا بايد سرپرستي زنان بر عهده مردان باشد        
هـيچ ربطـي بـه حيـات اجتمـاعي و زمامـداري و       پردازد و اين مطلب  دارد به هزينه زندگي زن كه شوهر مي       

  .)19 :1375صالحي نجف آبادي، (» .قضاوت و جنگ دفاعي ندارد
گر چه جمله خبريه است     » الرجال قوامون علي النساء   «: نويسداالله جوادي آملي در تفسير اين آيه مي       آيت

شيد، كارها را در بيرون انجام ولي روحش انشاء است يعني اي مردها شما قوام منزل باشيد، سرپرست منزل با  
دهيد، اداره زندگي را در منزل به عهده بگيريد، زيرا آسايش و آرامش زندگي مرد، در خانه است، اين كه آيـه                      

آنچـه در تعبيـرات     ) 21/روم(» و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتـسكنوا اليهـا            «: فرمايدشريفه مي 
بـه ايـن معنـا      » الرجال قوامون علـي النـساء     «برابر همين تعبير قرآني است      » ليأُوي اليها «: روايي آمده است  

جـوادي  (» .تواند به دلخواه خود عمـل كنـد       نيست كه زن اسير مرد است و مرد قوام، قيوم و مدبر است و مي              
  .)392-393 :1382آملي، 

  :بنابراين
 در حدود بيان برتـري مـردان بـر          ـ موضوع آيه اختصاص به روابط زوجين و مسايل خانوادگي دارد و           اولاً

  .زنان در روابط اجتماعي و قضايي نيست
  .زن در برابر شوهر است نه زن در برابر مرد» النساء«در برابر » الرجال«ثانياً ـ قرار گرفتن 

در واقع اين امر نـوعي      . ـ اين قيوميت معيار فضيلت و برتري نيست، بلكه وظيفه و خدمتگزاري است            ثالثاً
  .زي و تنظيم زندگي زناشويي استريبرنامه
ـ منظور از قوامت و تسلط تنها از جنبه نفقه دادن و برتري از جهـاتي اسـت كـه مـورد بحـث قـرار                          رابعاً

  .گرفت
   سوره بقره228ـ آيه 2
  » ةجر د عليهنَّجالِلرِّالمعروف و ل بِذي عليهنَّ الّثلُ منّهو لَ«

اسـت و مـردان بـر آنهـا         اي قرار داده    عهده دارند حقوق شايسته   براي زنان برابر وظايفي كه بر       «: ترجمه
  .»برتري دارند

اي دهنده برتري و امتياز مرد بر زن اسـت، عـده        كه به نوعي نشان   » ةجو للرجال عليهن در   «از اين تعبير    
 يكـي   :كنداين جمله دو مطلب را بيان مي      «. توانند منصب قضاوت داشته باشند    اند كه زنان نمي   برداشت كرده 

ليتي كـه بـر عهـده       زنان در برابر مـسئو    . تقابل دارند اينكه زنان و مردان نسبت به يكديگر حقوق و وظايف م          
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هاي جسمي كه ميـان     ديگر اينكه مردان از زنان برترند؛ قطع نظر از تفاوت         ... آنهاست حقوقي بر مردان دارند    
ارند و مردان از حيث تفكـر، لـذا مقـداري از            زنان از حيث عاطفه بر مردان برتري د       . مردان و زنان وجود دارد    

وظايف اجتماعي كه نياز بيشتري به نيروي تفكر دارد و بايد دور از احساسات باشد از قبيل اداره ميدان جنگ،                
» .نـد باره از زنـان برتر    حكومت، قضاوت و سرپرستي خانواده به عهده مرد گذاشته شده است و مردان در اين              

مكـارم شـيرازي،    (؛  ) 425 :1، ج   1366قريـشي،   (؛  ) 483 :1، ج   1365عاملي،  (؛  ) 267 : 3، ج   1365رازي،    (
 زودتـر از مـرد      ؛زن اولاً   «: اندگونه بيان داشته  و دليل آن را اين    ) 61 :2، ج 1362نجفي،  (؛  ) 111 :2، ج   1353

يت قـضاوت   لو وظايف زنانگي و حجاب و پوشـش وي مـانع از پـذيرش مـسئ               ؛گيرد، ثانياً تحت تأثير قرار مي   
  ).326 :2، ج 1361امين اصفهاني، (»  .است

   تفاسيرنقد و بررسي
د نـه   كن اختيارات مرد در خانواده دلالت مي      ةاين آيه اشاره به حقوق متقابل زن و شوهر دارد و بر گسترد            

  . توان و اختيارات زنةنفي حق قضاوت از محدود
درجـه در آيـه فـوق       : ابن عباس فرمود  «:  است در تفسير اين آيه نوشته    » الجامع لأحكام القرآن  «صاحب  

اشاره به تشويق و وادار كردن مردان است به اينكه  با زنان حسن معاشرت داشته باشند و با اخلاق حـسنه و                       
يعني سزاوار اسـت كـه مـرد خـودش چنـين رفتـار و               . به نيكي رفتار كنند، و در انفاق بر زنان كوتاهي نكنند          

رود كـه آيـه     احتمـال مـي   : گويـد اين نظر قابل قبول است، ماوردي مي      : ه گفته ابن عطي . كرداري داشته باشد  
اي ديگـر از     عـلاوه بـر آن عـده       .)125: 3قرطبي، بي تـا، ج      (» .پيرامون حقوق مربوط به نكاح و ازدواج باشد       
  :اندمفسرين در تفسير آن موارد زير را ذكر كرده

وسيله مردان، بيشتر بودن ارث مرد و اينكه        هار زنان ب  ـ لزوم اطاعت زنان از مردان، بر عهده گرفتن اختي         
  .جهاد براي مردان  است نه زنان

برند  و از نظر تمتعات جنسي برابرند ولي بـراي مـرد چيـزي اضـافه     ـ  مرد و زن هر دو از هم لذت مي 
  .اش استاست كه موجب برتري اوست و آن وجوب نفقه زن و سرپرستي

  آيـد  كه در نتيجه بيشتر رعايت كردن حقوق زن براي مـردان  پديـد مـي               ـ منظور مقام و منزلتي است       
حقـوق خـود را از او اسـتيفا         وق جانب زن را رعايـت كننـد و همـه            طوري كه هميشه در استيفاي حق     هب

  ..........وسيله فضل و برتري نسبت به زن داردننمايند و بدين
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، ابوالفتـوح رازي،    252 :1طبرسـي، ج    . (نان اسـت  هايي كه مردان دارند بيشتر از ز      ليتـ وظايف و مسئو   
؛ 230: 2، ج   1380؛ حـسيني،    215: 1، ج   1362؛ لاهيجي،   14 :2، ج   1344؛ كاشاني،   268 :3، ج   1365

 :2، ج   1366؛ طالقاني،   289: 1، ج   1377؛ جرجاني،   85 :1، ج   1317؛ حسيني،   171 :1، ج   1345بلاغي،  
144(.  
حقوق متقابل زن و مرد دلالت   اند مدلول اين آيه بر وظايف و        كردهگونه كه بيشتر مفسرين گزارش      همان

  . و برداشت عدم شايستگي زن در تصدي امر قضاوت از آن سالبه به انتفاء موضوع استدارد
همچنين از دقت در دلايل معتقدين بـه عـدم رواداري زنـان بـراي قـضاوت ـ داشـتن عاطفـه قـوي و          

الـصدور   كه هيچكدام از اين دلايل، مستند و مستفاد از متون قطعيدشـ روشن وژيكي  هاي فيزيولمحدوديت
كند، بلكه پنـدار عـدم        نيز آنها را تأييد نمي    ) ع(كريم و احاديث موثق معصومين    ديني نيست و آيات ديگر قرآن     

 ؛ اين ديدگاه زن را ميهمان اين      گرددبرميرواداري قضاوت به وسيله زنان به ديدگاه آنان نسبت به جنس زن             
كنند ناچارند خود را با دنيـايي هماهنـگ           صورت است كه زنان احساس مي     داند نه صاحب آن، بدين    سياره مي 

هاي فيزيكي، زايندگي و طبيعت وجودي زن حقوق مـسلم          سازند كه كاملاً به آن تعلق ندارند زيرا محدوديت        
  .دارد باز ميهاي سياسي و اجتماعي انسان بودن وي را تحديد نموده و از انجام فعاليت

   سوره زخرف18ـ  آيه 3
»أوم الحليةا في ؤُشّنَن ي يرُصام غَو هو في الخبين م «  

مجادلـه، بيـانش    ) هنگام(كه در زر و زيور پرورش يافته و در          ) كنندرا شريك خدا مي   (آيا كسي   «: ترجمه
  »غير روشن است؟

و نشوء يعني پرورش يابد، شد و پرورش ميينشأ يعني ر«: نويسدصاحب فتح القدير در تفسير آيه فوق مي
 يعني زينت، و من در  محل نصب است به وسيله فعل محـذوف كـه در تقـدير اسـت                      ةالحلي،  يافتن و تربيت  

كنيد كه كـسي  دهيد و معين ميخداوند متعال قرار ميآيا براي : معني آيه اين است   )شأأتجعلون من ين  (يعني  
 و اگـر  او مـورد مجادلـه و            اداره كردن امور خود ناتوان اسـت       الي كه از  را در زينت رشد و پرورش دهد در ح        

 و توان پاسخ دادن به دليل كسي كـه بـا او مجادلـه               تواند دليل و حجت  اقامه كند      مخاصمت قرار بگيرد نمي   
 در جاي ديگـر     .)686: 4، ج   1415شوكاني،  (» .كند ندارد چون عقلش ناقص  و نظر و رأيش سست است           مي

زني كه در ناز و نعمت و زيور و زينت تربيت يافته، با اين وصف در مقام حجت عـاجز و نـاتوان                       «: ستآمده ا 
زيرا برهان در مقام  مجادله و مخاصمه منـوط بـه كمـال عقـل اسـت و زنـان داراي نقـصان عقـل و                  . است
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 هم اين است كـه      و دليل آن  ) 239 :6، ج   1341 ؛ بروجردي،    460 :11، ج   1364شاه عبدالعظيمي،   (» .ايمانند
تري از مرد اسـت، و بـه عكـس مـرد بـالطبع داراي           زن بالطبع داراي عاطفه و شفقت بيشتر و تعقل ضعيف         «

ديدي است كه به زينت و ترين مظاهر قوت عاطفه زن علاقه ش از روشن . عواطف كمتر و تعقل بيشتري است     
  .)132 :18، ج1374طباطبائي،  (».استعاقله است، ضعيف ة  و از تقريرحجت و دليل كه اساسش قو زيور دارد 

هـاي زن، كـه سـاختار روحـي او را تـشكيل             دو ويژگي  از ويژگـي     «: باره نوشته است  معرفت در اين  ... آيت ا 
اين ويژگي، با . بيند  آراستن خود مي اولاً شخصيت و كمال  خود را همواره در زيور و          : دهند بيان شده است     مي

. مطرح شده است، زيرا شخصيت يك انسان در همان كمـالات  انـساني اسـت            آيه    عنوان يك نقيصه در اين    
كوشد تا خود را با زيور آلات كه فلـزات          اكنون، زن كه انساني كريم و نمونه كمال آفرينش است، پيوسته مي           

 ايگونـه . هايي بيش نيستند بيارايد و به گمان خود، كمال و جمال خود را از ايـن راه بـه دسـت آورد    يا سنگ 
  . پندارداحساس كاستي كه اين موجود لطيف در خود مي

آمدهاي نـاگوار، بـه جـاي آن كـه          و در گرداب حوادث و پيش     پيوسته دست خوش احساسات است       : ثانياً
آمدها   ، كه لازمه مقابله با پيش     حساسات شده ، متانت و بردباري را      عقل و تدبير شايسته به كار گيرد، مغلوب ا        

تواند با صبر و شـكيبايي دربـاره پـيش          بيند، از اين رو نمي    و خود را عاجز و ناتوان مي      دهد  است، از دست مي   
رد به خوبي و با آرامش روشـن   آن چه در دل دا-احساسات ةـ بر اثر  غلبلذا نخواهد توانست  . دها بينديشدآم

ت كـه زنـان را در        و اين نيز نقيصه ديگري  اس       ل و مبرهن بيان نمايد     و مطلب حساب شده خود را، مدل       سازد
توانـد بـر كرسـي      توان استفاده نمود كه زن نمي     از اين آيه  به خوبي مي      . دهدگرداب حوادث، ناتوان جلوه مي    
گونه كه بايد و شايد، برخورد نمايد، زيرا موجودي زود رنـج         ها، آن ها و درگيري  قضاوت تكيه زند و با خصومت     

 است ، خيلي زود ه لازمه  برخورد با حوادث ناگواراري را كو مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردب         
ت، در  حـد  ، صـلابت و شـدت و      ترين شروط قـضاوت بـه حـقّ       كه يكي از مهم   نهد، در حالي  از دست فرو مي   

  .)306 :1374معرفت، (».نيستآمدها است، كه با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار برخورد با حوادث و پيش
   تفاسيرنقد و بررسي

انـد گويـاي ايـن حقيقـت           تأمل در آيه فوق و بررسي تفاسير ديگري كه در اين باره به پژوهش پرداختـه               
  : است كه
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توان به اعتبار اينكه زن بـه زيـورآلات و   لذا نمي. ـ احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد واقعي هستنديك  
تر از اين مهم  .  قضاوت شود  آرايش علاقمند است، حكم شرعي صادر كرد كه روا نيست زن متصدي امور            

  !زيورآلات آويختن انسان منافات داردو پست قضاوت با آراستگي چگونه اينكه 
شود در ايـن  منظور از آنچه كه در حليه و زينت پرورش داده مي: انددو ـ بعضي از علماء و مفسرين گفته 

: ن زيد نسبت داده و گفته است      صاحب تبيان اين نظريه را به اب      . پرستان و مشركين است   هاي بت آيه بت 
ديگران آن را به ابن زيد و       «و  ) 241 :2، ج   1424طوسي،  (» .ها دانسته است  ابن زيد منظور از آن را بت      «

 ناگفته نماند ايـن اشـكال وارد        .)686: 4؛ شوكاني، ج    137 :5الفتح رازي، ج    ابو(» .اندضحاك نسبت داده  
موصول مشترك است و براي غير عاقـل  » من«ر عاقلند، زيرا نيست كه آيه دلالت بر بتان ندارد چون غي    

فمنهم من يمشي علي بطنه و منهم        «:ة شريفه آمده است   گونه كه در اين آي    همان. شودنيز بكار برده مي   
  .)45/ نور (» .من يمشي علي رجلين و منهم من يمشي علي اربع

د كه استفاده چنين حكمي از آيه براسـاس  رسبه نظر مي. سه ـ اين آيه ظهور صريح در امر قضاوت ندارد 
مدلول آيه دلالت بر آن دارد كه خداوند متعال اشاره به واقعيتي دارد كـه در بـين                  . وجوه استحساني است  

آوردنـد   بـشمار مـي    فرودست العرب رواج داشت و نگاه آنان به زن منفي بود و وي را جنس                ةمردم جزير 
آن كـساني كـه   : گفت. افران طعن زد، به اين كه حوالت كردند  معني آيه اين است كه خداي تعالي بر ك        «

 و در وقت خصومت و پيكار       ه در ميان حرير و زر پرورده شوند       بخداي نسبت دادند و فرزند وي شمردند ك       
هر كس كه مايه و آشكار كننده جلالت و شهامت باشد و جدال و              : و مراد آنست كه   . و جدل بياني ندارند   
 و آنچه مايه ضعف و آرايش و كم خـردي باشـد بـه مـن حوالـت        خود حواله كرديد  هخصومت تواند كرد ب   

؛ كاشاني، ج   79 :1، ج   1365؛ ابوالفتوح رازي،    202: 27 ؛ فخر رازي، ج      57 :25، ج   1412طبري،  . (كرديد
  . )239: 6، ج 1341 ؛ بروجردي، 70 :4 ؛ شريف لاهيجي، ج 223 :5

اگر گفتـه  . شودرك و عام است كه شامل زنان و مردان ميدر آيه اسم موصول مشت» من«چهار ـ كلمه  
زند، به اينكه آرايش و زيورآلات بـه        را تخصيص و تقييد مي    » من«عموم و يا اطلاق     » يةالحلفي  «شود  

در پاسخ بايد گفت كه هويداست بسياري از مردان نيز در اين امر با زنـان اشـتراك                  . زنان اختصاص دارد  
  .دارند

رسد كه منظور از رشد و پرورش يافتن در زينت، اشاره به زندگي مرفه افرادي باشد كـه  نظر ميهپنج ـ ب 
ر منـاظره و مجادلـه   زنان دة علاوه بر آن، هم   . هااند تا نگرش به جنسيت انسان     با ناز و نعمت بزرگ شده     
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ا مماثـل مـردان     اند نه تنه ـ   و اگر گفته شود خيلي از زنان در طول تاريخ ظهور و بروز كرده              ناتوان نيستند 
و خداوند متعال در اين آيه قصد تحقير        . اند، سخن گزافي نيست   بلكه در اين موارد الگو  براي مردان بوده        

اين موجود كجا و فرزند خدا «: چنين آفريده است بلكه  منظور آن است كه        زن را ندارد كه خدا وي را اين       
صـورت  بـدين : شـود گفـت  ر مورد مردان نيز مـي  مثلاً نظير اين را د    . و همجنس بودن با خدا كجا؟ عجبا      

تواننـد همجـنس خـدا      كه احتياج به خوردن و خوابيدن و زناشويي دارند سر تا پا احتياجند آيا مـي               مرداني
  .)14 :10، ج 1366قريشي، (» .باشند

، گـردد برنمـي شش ـ وضعيتي كه در فرهنگ جاهلي نسبت به زنان وجود داشت به ذات و جنـسيت زن   
 و در حقيقـت آنـان زنـان را          كردنـد واسطه سوء رفتاري بود كه در جاهليت با زنان و دختران مـي            هبلكه ب 

  يكـي از انديـشمندان در ايـن بـاره          . ورزيدند   و از تربيت مطلوب آنان غفلت مي       كردندصحيح تربيت نمي  
ورش، تربيـت و    استفاده شود كه انشاء در اين آيه در پرتوي پـر          » ينشاء«ممكن است از واژه     «: نويسدمي

وصـف   :  در جاي ديگر آمده است     .)20:272، ج   1405علامه فضل االله،    (» .شودمهيا شدن زن حاصل مي    
هاي  علمـي  هاي عقلي و مناظرهذاتي لا يتغير  زن اين نيست كه سرگرم  حليه و زيور بوده و در احتجاج    

 و  هـو فـي        ةالحلي ـن ينشأ فـي     أو م «، پس آيه مباركه     هاي دفاعي غايب و محروم باشد     و  نيز مخاصمه   
در صدد  تبيين حقيقت نوعي زن و بيان فصل مقوم وي نيست كـه بـا تغييـر نظـام          » الخصام  غير مبين   

  .)54: 1382جوادي آملي،(» .تربيتي دگرگون نشود
   سوره صافات150 و 149ـ آيات 4
  »م شاهدونا و هناثً إةئکأم خلقنا الملا. نون و لهم البنات البكبرَم ألهِفتاستَفَ«

يـا فرشـتگان را     ! آيا پروردگارت را دختران و آنان را پـسران اسـت؟          : پس از مشركان جويا شود    «: ترجمه
  »مادينه آفريديم و آنان شاهد بودند؟

اند كه چون زنان مورد نكوهش قرار گرفته و         برخي از مفسران و فقيهان با استناد به اين آيات ابراز داشته           
 ؛ حقـي  67 :23، ج1364قرطبـي،   (ليت قـضاوت را ندارنـد     دان هستند، لذا توان پـذيرش مـسئو       تر از مر    پست

نكـوهش زن در    «:  صاحب كتاب القضاء في الفقه اسلامي در اين باره گفته است           .)491 :7تا، ج     بروسوي، بي 
رد و يـا    آيات فوق دلالت بر اين دارد كه اساساً زن در سطحي نيست كه بتوان منصب قـضاوت را بـه او سـپ                      

  .)68 :1375حائري، (» .توان براي ادله قضا، اطلاقي بدست آورداينكه نمي
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 زنان براي تصدي امر     آيد، مدلول آنها هيچ ارتباطي به شايستگي      ذكر شده بر مي   گونه كه از متن آيات      آن

ي مـشركان بـر اينكـه اولاً نـسبت      و در حقيقت زنان را نيز مورد نكوهش قرار نداده بلكه ادعـا   قضاوت ندارد 
نـدار  البته ايـن پ   . دهند، مورد نكوهش قرار داده است     اند و ثانياً پسر را بر دختر ترجيح مي        فرزند را به خدا داده    

هاي قبايل جهينه، سليم، خزاعه و بني مليح بوده است كه اعتقاد به دختـر و                ثنيو: بعضي از قبايل عرب مانند    
؛ 457 :2 ق، ج 1418؛ فـيض كاشـاني،   67: 23 ق، ج 1412طبـري،  . (انـد اشـته زن بودن فرشـتگان الهـي د     

  .)436 :1ق، ج1412، ؛ شبر53: 21، ج 1360؛ طبرسي، 85 :23مراغي، بي تا، ج 
آيـا دختـران از آن پروردگـار تـو          : پـرس  دهد كه از ايشان باز    دستور مي ) ص(لذا خداوند متعال به پيامبر      
اما مهـم ايـن اسـت كـه آيـا آنهـا        . گفتند آري   گمان مي پرسيد بي گر پيامبر مي  باشند و پسران از آن ايشان؟ ا      

فرمايد آيا وقتي كه ما فرشتگان را زن آفريـديم آنهـا را   آفرينش فرشتگان را به چشم خود ديده بودند؟ لذا مي         
 و  بودن آنچه را ديده است مـدعي شـود        ديديد؟ كسي كه چيزي را به چشم خود ببيند ممكن است راست             مي

لذا مدلول  . شان را بشناسند  اند تا ماهيت  كه آنان آفريده شدن فرشتگان را نديده      ادعايش منطقي باشد در حالي    
شـود كـه    شكند و ما را به اين موضوع مهم رهنمون مي         اين آيات تفكر جاهلي را درباره فرشتگان در هم مي         

استفهام در ايـن    «. راي اثباتش وجود ندارد   مايه است و هيچ دليل منطقي ب       پنداري موهوم و بي    ،آن طرز تفكر  
» .پندارند نيست گونه كه مي  نيز منقطعه و به معناي بلكه است  يعني در حقيقت اين           » اَم«آيه انكاري است و     

 ؛  351 :6 ق، ج    1424 ؛ مغنيـه،     3000 :5 ق، ج    1412؛ سـيد قطـب،      263 :17، ج   1374علامه طباطبـايي،    (
  .)414 :14ق، ج 1421مكارم شيرازي 

: گوينـد   فرمايد كه آنها در ادعايـشان دروغ مـي        در آيات بعدي نيز بهتان آنان مورد مذمت قرار داده و مي           
آيت االله جـوادي آملـي در ايـن    ) 152و 151/ صافات  (» ألا إِنهم من افكهم ليقولون ولداالله و انهم لكاذبون        «

كند اما اين به زبان ديگـران       ا مطرح مي  كريم سخن از اناث بودن  فرشتگان ر       گاهي قرآن « : باره نوشته است  
ايـن بـت    : فرمايـد در سوره مباركة نـساء مـي      . حرف زدن، و با مباني ديگران، ديگران را محكوم كردن است          

ايـن  ) 116نـساء (»  اناثا و أن يدعون الا شيطاناً مريداً       أن يدعون من دونه الا    «پرستند ،   ها را مي  ها، زن پرست
: پرستان اولاً پرستند، يعني بت  ها را مي   اينها زن   :فرمايد  ميؤنث است، اين كه     ه م نه به آن معناست كه  فرشت      

در اثر پندار  استقلال     : آنها را به طور مستقل واسطه در فيض دانستند، ثالثاً           : فرشتگان را اناث پنداشتند، ثانياً      
لذا دو حصر را در كنار هم ياد        . تهمة اينها دسيسه و وسوسة شيطان اس      : به عبادت فرشتگان پرداختند و رابعاً     
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اين دو حـصر نـشان      ) همان(» أن يدعون من دونه الا اناثاً و ان يدعون الا شيطاناً مريدا           «: فرمايد  كرده و مي  
. شـود دو حـصر را پـذيرفت         دهد  كه در طول هم هستند نه در عرض هم ، چرا كه در عرض هـم نمـي                     مي

  .)105- 106: 1382جوادي آملي، (
  روايات

اوت بـه احاديـث و      رخي از انديشمندان براي اثبات عدم شايستگي زنان در پذيرش تصدي منصب قـض             ب
  : شوندچهار دسته تقسيم مياين روايات به . اند روايات استدلال نموده

   . درآنها ذكر شده است- مرد-رواياتي كه واژه رجل :ـ دسته اول1
وقعـت بيـنكم     إيـاكم إذا   :قال لهم  : الي أصحابنا فقال   السلامبعثني ابوعبداالله عليه  : خديجه قال عن ابي   «

بينكم رجـلاً قـد     الفساق، اجعلوا   الي أحد من هؤلاء      أن تحاكموا  والعطاء من الأخذ  تدري في شيء   خصومه او 
حر (» عرف حلالنا و حرامنا، فأني قد جعلته عليكم قاضياً و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً الي السلطان الجائر            

  .)100: 18 ق، ج 1403عاملي،
، مبادا هـر    به آنان بگو  : مرا به سوي شيعيان فرستاد و فرمود      )  ع(ام صادق   ام: گويدابوخديجه مي :  ترجمه

، كار داوري را به نزد      تان اختلافي شد  تي پيش آمد يا درباره چيزي از قرض و طلب ميان          گاه ميان شما خصوم   
،   يكي از اين فاسقان ببريد بلكه از ميان خود مردي را كه با حلال و حرام ما آشناست داور و قاضي قرار دهيد                      

  .  مراجعه كنيدام زنهار كه براي رفع دعواي خود به سلطان ستمگر زيرا من او را داور قرار داده
به آن بر اشتراط ذكوريـت و مـرد بـودن           استظهار قيديت نموده و   ) مرد(برخي از فقها از تعبير كلمه رجل        

طباطبائي ( الوثقي   ة؛ صاحب عرو  )14 : 40ق ، ج    1398نجفي،(از جمله صاحب جواهر    اند  قاضي استدلال نموده  
  . وديگران ) 519: 1ق، ج1418نراقي،(؛ صاحب مستندالشيعه )5 :3يزدي،بي تا، ج 

قال ينظران من كان مـنكم      ) ... ع(قال سألت أبا عبداالله     «: آمده  ) مقبوله عمر بن حنظله   (در روايتي ديگر  
جعلتـه علـيكم     فـاني قـد    حكمـاً بـه    ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا             

  .)99: 18 جعاملي، حر(» حكماً
 را كسي از ميان خودتان كه حديث ما     : كند كه فرموده  روايت مي ) ع(ازامام صادق   عمر بن حنظله    : ترجمه
به داوري او (ر دهيد ست را ميان خود داور قراآشنا حرام ما دارد و با احكام ما توجه به حلال و      و كندروايت مي 

  . ام  بر شما قرار داده) قاضي(، من او را داور )راضي باشيد
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  .استظهار شرط بودن ذكوريت براي قضاوت شده به اينكه اختصاص به مردان دارد) من و منكم(  از كلمه 
  نقد و بررسي

 جمع بكار برده    و در مقبوله اسم موصول مشترك است براي مؤنث و مذكر، مفرد، مثني           » من«واژه  : اولاً
بگيرند بـه كـار     نيز هنگامي كه جمعي از زنان و مردان با  هم مورد خطاب قرار               » كم«مذكر  وضمير  شود  مي

  . عربي است پس مقبوله اختصاص به مردان نداردشود، اين امري مسلم در زبان برده مي
تواند قيد و مخـصص باشـد،   خديجه  از باب غلبه است، لذا نميدر دو روايت ابي    -مرد -كلمه رجل : ثانياً  

اري از علما ادعاي عـدم خـلاف        بسي: فرمايددرالقضاء والشهادات به اين تصريح دارد كه مي       ) ره(شيخ انصاري 
 صـورتي   در زادگي قوي بـود   حلالاند، اگر اين ادعا  نبود، عدم اعتبار            بودن نموده  زادگي و مرد  حلال اعتبار در

، گر چه در برخـي از روايـات كلمـه رجـل             لكه عدم اعتبار مرد بودن قوي است      ، ب كه داراي ساير شرايط باشد    
 لـذا  - وخـصوصيت را الغـاءكرد  -ا حمل كرد بر اينكه از باب غلبه اسـت    توان آنر   ذكر شده است زيرا مي    ) مرد(

  .)229 :25 ق، ج 1415انصاري، ( عمومات را تخصيص بزندتواندنمي
  .كنندزن نفي مي بر رواياتي كه وجوب قضاوت را :دسته دوم-2 

 -كنـد   ل مـي  چنـين نق ـ  )ع(امام باقر  از او    مرحوم صدوق در كتاب  خصال با سند متصل از جابرجعفي و           
حـدثنا احمـدبن    « آمـده    )ع(بـه علـي   ) ص(وصيت پيامبر  اولين بخش اين حديث مشابه مضموني است كه در        

: حدثنا ابوعبداالله محمد بـن زكريـا البـصري قـال          : ، قال حدثنا الحسن بن علي العسكري، قال       الحسن القطان 
ت ابا جعفر محمدبن علـي البـاقر   حدثنا جعفر بن محمد بن عماره عن ابيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمع   

 المـريض، و لا   ة و لاعيـاد   ةع ـ، و لا جمـا    ةجمع، و لا    ةماذان، و لا اقا    ليس علي النساء  «: السلام يقول  عليهما
، ولااستلام الحجرالاسود ولادخول الكعبـه و       ةالمرو و بالتلبيه و لا الهروله، بين الصفا      اتباع الجنائز، و لا اجهار    
؛ مـن لايحـضره الفقيـه،     585: 1363صـدوق،   (» ... ن شعورهن، ولاتولي المرأة القضاء    لا الحق انما بقصرن م    

  .)6: 18؛ حر عاملي،ج 354: 100ق ، ج 1403؛ مجلسي، 364: 4ج
عيـادت   نمـاز ، نمـاز جمعـه، نمـاز جماعـت،             بر زنان واجب ولازم نيست اذان، اقامه براي       : ترجمه حديث 

، واردشـدن   و مـروه ، لمـس حجـر الاسـود          بلند، هروله بين صفا   ، لبيك گفتن با صداي        مريض، تشييع جنازه  
كنند، و تصدي  قـضاوت و متـصدي بـودن           سر، بلكه كمي از موي خود را كوتاه مي        دركعبه و تراشيدن موي     

 از جمله شيخ محمد     .اند رأي داده  قضاوت  امور درتصدي زنان     اين روايت برعدم جواز     با برخي از فقها  . امارت
به علي عليه السلام چنانچه در من لايحضره الفقيه به اسـناد  ) ص(در وصيت پيامبر    : مودهحسن نجفي كه فر   
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و زن نبايـد  : تا آنجا كه گويد.... اي علي، بر زن نماز جمعه نيست     :خود از حماد نقل كرده كه حضرت فرموده       
  ). 14: 40نجفي، ج(متصدي  قضاوت شود 

  نقد و بررسي 
 و جمله معطوف با جمله معطوف عليهـا در حكـم            بل است هاي ق بر جمله عطف  ) و لا تولي القضاء   (جمله  

بر زنان نفي شـده      ... باشند، و از آنجا كه حكم وجوب و الزام اذان، اقامه ، نماز جمعه و جماعت و                  مشترك مي 
آيت االله گيلاني دركتـاب     .نيز نفي وجوب قضاوت بر زن است      ) و لاتولي القضاء  (است، حكم در جمله معطوف      

 ـ     در و لا تولي القضاء   ة  جمل: فرمايدقضاوت مي  و اقض      جمعـه   ةلـيس علـي المـرأ     ة  سياق روايت عطـف برجمل
نه اينكه اثبات حرمـت جمعـه بـراي زنـان           . ، وجوب جمعه را نفي فرمود     عليه و در اين جمله معطوف     باشدمي

قـضاء واجـب نيـست و دلالـت         يعني  بر زن تولي      . ناچار در معطوف نيز همين معنا اراده شد       هنموده است و ب   
 ـ ) 57: محمدي گيلاني ، بي تـا (ندارد كه قضاء بر زن حرام است        و لا تـولي القـضاء را از صـدر    ة برخـي جمل

 و  دهـد اند، ولي اين نيز مردود است، زيرا سياق روايت اين اجازه را نمي              اند و آن را مستأنفه گرفته       روايت بريده 
نان است، نفي تصدي قضاوت را در سـياق جمـلات نفـي مـواردي     در مقام رفع تكليف و وجوب قضاوت بر ز      
: فرمايـد  مرحوم خوانساري درجـامع المـدارك مـي    .قرار داده است   ...چون جمعه و جماعت و عيادت مريض و       

، نـساري اخو...(ع النساء   ه م  تصلي جماع  ةألاتري ان المرأ  ) في الجواز  لاينا(والتعبير بليس علي النساء لاينا في       
با جايز بودن ناسـازگاري نـدارد ، مگـر نـه آن             ) بر زنان جمعه و جماعت نيست     (،تعبير به    )7 :16ق، ج   1405

  .تواند نماز جماعت بخوانداست كه زن مي
  .رواياتي كه به زمامداري زن اختصاص دارند: سومه  دست-3

 لن :فرمود) ص(كند كه پيامبرابوبكره صحابي نقل مي از خود به سند در روايتي، بخاري در صحيح خود و
هرگز قومي كه زني را به ولايـت و زمامـداري خـويش             : ترجمه) 10 :6بخاري، ج  (ةأمرهم امرأ يفلح قوم ولو    

لايفلـح قـوم   : نقل شده است مانند به چند گونه )ص(اين روايت منسوب به پيامبر . شوند رستگارنمي ،برگزينند
، ما افلح قـوم     )همان (ة، لايفلح قوم تملكهم امرا    )48-47 :5تا، ج   بن حنبل، بي   أحمد (ةأمرهم الي امرأ   اسندوا

 لايفلـح ،  )50: 5احمدبن حنبل،ج    (ةا قوم يلي امرهم إمر     ما افلح  ،)39 :9تا، ج   ابن قدامه، بي   (ةو لو امرهم امرا   
أمرهم الـي    ، لن يفلح قوم أسندوا    )311 :13ق، ج   1424؛ طوسي،   116 :10تا، ج   بيهقي، بي  (ةقوم وليتهم امرأ  

 به اين روايت براي عدم جواز قضاوت زن تمسك         .)14 :40نجفي،ج  (صاحب جواهر   ) 34 :1365حراني   (ةإمرأ
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در . )311: 3طوسـي،ج    (ف به همين روايت تمـسك نمـوده اسـت         اند، و نيز شيخ طوسي در كتاب خلا         جسته
ائكم بخلائكـم و    اذا كان امرائكم شراركم و اغني     «: نسبت داده شده كه آمده است     ) ص(روايتي ديگر به پيامبر   

 اميران شـما باشـند و ثروتمنـدان         يعني هرگاه اشرار  » اموركم الي نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها        
 مين بهتر است براي شما از روي آن و زمام امورتان به دست زنان و دراختيار آنان باشد، زيرزشما بخيل باشند

  .)361 :3ق، ج 1412ترمذي،(
  بررسي   و نقد

از  و شـده اسـت،   ) يعني رهبـري جامعـه    (ر روايت اول و سوم تصريح به ولايت و زمامداري جامعه          د: اولاً
و بحث قضاوت با موضـوع       سياق روايت دوم معلوم است كه منظور از امور، حاكميت و رهبريت جامعه است،             

يـه ظـاهره فـي    فـان التول : فرمايدالمدارك ميچنانچه مرحوم خوانساري درجامع ولايت و رهبري تفاوت دارد،    
گاهي به حـديث     .زمامداري در رياست و رهبري ظهور دارد       يعني متولي شدن و   ) 7 : 2خوانساري، ج   (الرئاسه

داند و اگـر    كنند كه خصوص ولايت به معني حكومت، زن را مانع  فلاح جامعه مي             نبوي ضعيف استدلال مي   
. حـديث ضـعيف نخواهـد بـود       ان  چن ـزن واجد شرايط قضاوت از طرف ولي مسلمين منصوب گردد، مشمول            

تواند قضاوت كنـد، بلكـه       نمي صورتي كه مجتهد نباشد مستقلاً      در -زن يا  مرد -هركس) 349:جوادي آملي (
  . به ابلاغ و اذن رهبر جامعه اسلامي به طورمستقيم يا با واسطه دارد نياز

 منبع  روز،اجتماعي آن وضعيت سياسي و     است و  روايت اول در خصوص سلطنت دختر خسرو پرويز       : ثانياً  
 سـخني   ناگهان به ياد   شه ملحق شوم و   خواستم به لشكر عاي   ابوبكره است كه گفته در جنگ جمل مي       حديث  

 پادشاه خود انتخـاب     هنگامي كه به وي خبر دادند كه ايرانيان دختر كسري را به عنوان             افتادم،) ص(از پيامبر 
  .  رستگار نخواهند شد،ي بدهند، قومي كه زمام امرشان را به دست زننمودند فرمود
  . مربوط به حكومت است و ربطي به قضاوت زنان ندارد اينكه روايت صحيح باشد، پس بنابر

فرموده قومي كه زمـام امرشـان را        ) ص(اگر گفته شود پيامبر   : گويدمي المحلي بالآثار  حزم ظاهري در  ابن   
 و پيامبر آنرا در مورد خلافت و زمامداري قائل شـده،         : گوييمبه دست زني بدهند رستگارنخواهندشد، در پاسخ مي       

  .)429-430 :9تا، ج  بيالظاهري،ابن حزم (منع كند كه زن را از متولي شدن برخي از امور  ندارد نصي وجود
اي اعتبارالذكوره بـالنبوي لايفلـح قـوم ولـيهم          (استدل ايضاً علي اعتبارها     :...فرمايدالمدارك مي صاحب جامع 

يعني براي  ) 7 :6خونساري، ج   ( فان التوليه ظاهره في الرئاسه غير القضاء و التعبير بلا يفلح لاينافي الجواز               ...ةامرأ
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از توليـه و     منظـور ...استدلال شـده اسـت     تمسك و ) ةلايفلح قوم و لتهم امرأ    (شرط مردن بودن به حديث نبوي       
  . جايز بودن ناسازگاري نداردبا) لايفلح(  همچنين تعبير به.امارت فرمانروايي است نه قضاوت

   .باشند رواياتي كه سندشان ضعيف است و يا مربوط به رويدادهاي ويژه مي: چهارمدسته  -4

متقـي  ( حكمـاً تقـضي بـين العامـه          ةلاتكون المـرأ  : نسبت داده است كه فرموده    ) ص(عايشه به پيامبر  : يك
  .  مردم داوري كندبين و تواند داور باشديعني زن نمي ) 79: 6 ، ج 1985هندي، 
 العقـل و  الان اخرجي من الجنه فقد جعلتـك نـاقص        ...يا حوا «: ابن عباس در مورد حوا آمده      روايتي از  در: دو
يعنـي  ) 72 :2 ق ، ج   1409نـوري طبرسـي،     (» ابعـث مـنكن نبيـاً      لا و ولم اجعل منكن حاكماً   ...الميراث الدين و 

ميـراث    گفت هم اكنون از بهشت خارج شو كه عقل ودين و           بهشت داد  خداوند زماني كه به حوا دستور خروج از       
  . بين شما پيامبري بر نينگيختم از هرگز از شماحاكمي قرار ندادم و... را ناقص قراردادم  تو

نواقص الحظوظ، نواقص العقل و      نواقص الايمان،  ان النساء  :معاشرالناس«: نقل شده  )ع(از حضرت علي  : سه
 به ايـن روايـت اسـتدلال        . )795شمارهة  نهج البلاغه،خطب (» لايطمعن في المنكر  حتي  لاتطيعوهن في المعروف    

  .   شان ناقص استشده كه سپردن قضاوت به زنان جايز نيست چون عقل
  نقد و بررسي

مطهـري تمـام روايـات       شه نقل شده است، به نظـر شـهيد        يعاول مرسله است كه به طور مرسل از         روايت ا 
 سـند   .)1و12مطهري،مجلـه پيـام زن،     ( معتبري ندارند  سند و يا ضعيفند  رسله هستند م خديجه يا روايت ابي  جزدو

و لو خلقت حواء مـن كلـه        «: قابل اعتماد نيست بخصوص كه در مورد خلق حوا از آدم چنين آمده             روايت دوم نيز  
شد هرآينـه بـراي     اگر حوا از كلُ وجود آدم خلق مي       ) 50 : ق   1423مفيد،  (» الرجالالنساء كما يجوز  في    لجاز في 

در جايي ديگر آمـده حـوا از دنـده آدم خلـق شـده اسـت،                 . زنان نيز جايز بود هر چند كه براي مردان جايز است          
نظرصـحيح  چنـان      شـايد  و اعتبار ساقط اسـت،    دارد، لذا اين روايت از     وجود روايات متناقضي در مورد خلق حوا     

لال وجمال فرموده به اينكه حوا بـه طـور  مـستقل  خلـق                االله جوادي آملي در كتاب زن در آينه ج        باشد كه آيت  
  . توانند دليلي بر عدم جواز  قضاوت زنان باشندلذا اين دو روايت نمي. شده است

تنها برخـي بـا       امور قضاوت ندارد، و     در رواياتي شبيه آن، ظهوري در ممنوعيت تصدي زن        اما روايت سوم و   
درحالي كه چنين رواياتي به حوادث و رويـدادها          .به دست بياورند  اند چنين حكمي    چيدن صغري و كبري خواسته    

بعـد از جنـگ   كه چون روايت سوم   هم .اندزمان و مكان بوده   تصاص دارند، و بر اساس مقتضيات       موارد ويژه اخ   و
  .را ايراد فرموده است آن)ع( علي حضرت؛عايشه بود جمل كه فرماندهي نيروهاي مهاجم با
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  اياتباره روسخن پاياني در
 از لحاظ دلالت قاصر بودند     برخي ديگر  چنانچه گذشت برخي از روايات مرسله و از لحاظ سند ضعيف بودند،           

 ـ  انـد، لـذا نمـي     اينكه دلالت بر ممنوعيت قضاوت زنان نداشته       يا و اندربطي به قضاوت نداشته    يا وسـيله  هتـوان ب
 انـد،    بر عدم جواز قضاوت زن را مخدوش دانـسته         بسياري از فقهاء دلالت روايات    . شهرت سند آنها را جبران كرد     

 )83 :موسـوي اردبيلـي    (لايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند       همه اين د   :گويدالقضاء مي فقه موسوي اردبيلي در  
اي كه مشايخ بر اعتبار شرط ذكوريـت در قاضـي           محقق اردبيلي است و دلائل  لفظيه       رسد كه حق با   ميبه نظر   

گـاهي   : در كتاب زن درآينه جـلال وجمـال آمـده         ) 57:محمدي گيلاني  ( كافي و نارسا است    اند، غير   رمودهذكر ف 
شود كه زن سمت قـضا را نپـذيرد و متـولي آن نـشود كـه احتمـال اسـتناد                     ازخبر ضعيف ديگر كمك گرفته مي     

 نيـز بـه     باشد و زمـاني   اصحاب فقاهت  به خصوص  خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مي                 
نـسبت بـه    ) ص(يه به عنوان وصـاياي رسـول اكـرم        در پايان من لايحضره الفق    ) صدوق( آنچه  ابن بابويه  قمي     

محمـد بـن علـي بـن     :  اصل حديث در وسـائل  چنـين آمـده اسـت          .شود اعتماد مي  ،نقل نمود ) ع(حضرت علي   
مـد عـن آبائـه فـي وصـيه          أنس بن محمد عن أبيه عـن جعفـر بـن مح            و الحسين  باسناده عن حماد بن عمرو،      

 و لا تولي القضاء، مرحوم مجلسي اول، مولانا:  الي ان قالةجمع ـ ةياعلي ليس علي المرأ : قال) ع(لعلي) ص(النبي
  در عين احتمـال قـوت سـند، ضـعف برخـي از             )3-4 : 12ج  ( المتقين   ةض، در رو  )ق.ه1003 – 1070(محمدتقي

حكـم بـه صـحت آن نكـرده          )صـدوق قـدس سـرهّ     (نفمـص : گويـد وي چنين مي  . داندمحتمل مي  رجال آن را  
احكـام منـدرج درآن غيـر        اين اسـت كـه برخـي از        باشدنكته اساسي كه مربوط به متن حديث مزبور مي        ...است

 )ع(بـه اميـر المـؤمنين      )ص(اكرمغرض آن كه پيام وصيت رسول     ...لزومي است يعني يا مستحب است يا مكروه       
اينجـا روشـن     از .بين دو مطلب  فرق عميقي است       و ت نه سلب حق،   سلب تكليف براي سهولت كارهاي زن اس      

نه   به نصاب تمام نخواهد رسيد، زيرا،      )9: 10عاملي،ج(شود، دفاع صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد علامه          مي
 ديـن او،   ثابت شده است، نه نقصان عقل و      ) ع(شهرت قطعي به وصف جابر بودن روايت ضعيف جابر از امام باقر           

از فـضائل قـسط      هر چند از علوم و معارف حوزه ودانشگاه برخودار بوده و           يل معتبري دارد كه گوهرذات زن را      دل
  .)349-351:جوادي آملي (لاحيت قضاوت و داوري محروم نمايدمند باشد، ازصوعدل بهره
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  گيرينتيجه
اي است كـه از     مرد انديشه آيد كه انديشه يكساني و يگانگي ماهوي زن و          از آنچه گزارش گرديد بدست مي     

در اين تفكر زن همپاي مرد، تكامـل پـذير و اوج گراسـت و در       . گيردكريم و سنت معصومين سرچشمه مي     قرآن
در چارچوب تعـاليم  . يابدرود و به چكاد تعالي ممكن براي نوع انساني دست ميپرتو شناخت و عمل به معراج مي  

در اين پارادايم زن يا مرد بودن هيچكدام        . اش بود و هم زن    بعاد انساني ترين ا توان انساني در عالي   اسلام هم مي  
  .همان مقدار كه مرد از ماهيت انساني حظ و  بهره دارد، زن هم دارد. تيسمايه شرافت، افتخار و برتري ن

 ، معتقدين به عـدم شايـستگي زنـان بـراي تـصدي قـضاوت      آيات و احاديث مورد استنادة  با بررسي مجموع  
گونه متون نه تنها دلالت بر عدم روا داشتن قضاوت براي زنان نداشته، بلكـه چـه بـسا كـه از               آمد كه اين  بدست  

  .مدلول بعضي از آنها رواداري قضاوت زنان بدست آيد
باشـند و واژه زن     نساء معطوف به روابط خانوادگي و وظايف متقابل زن و شوهر مـي            / 34بقره و   / 228آيات  

  . شوهر بكار رفته نه در برابر مرددر اين آيات در برابر
خاطر بهتاني است كـه     ه سوره صافات حكايت از آن دارد كه نكوهش مطرح شده ب           150 و   149مدلول آيات   

  .اند و موضوعيتي براي نكوهش زنان در پذيرش قضاوت نداردبه خداوند متعال نسبت داده
 ـ تـو گردد كه نمـي   زخرف روشن مي   / 118همچنين از تأمل در آيه       اعتبـار اينكـه زن بـه زيـورآلات و          هان ب

آراستگي علاقمند است حكم صادر كرد كه شايستگي بر عهده گرفتن قضاوت ندارد، زيـرا احكـام شـرعي تـابع                     
  .مصالح و مفاسد واقعي هستند

در آنها ذكر شده است و اين واژه موجب صدور حكـم بـه   » رجل«اول رواياتي بود كه واژه   ة  اما روايات، دست  
توانـد مخـصص   در حالي كه اين واژه از باب غلبـه اسـت و نمـي      . يستگي قضاوت براي زنان گرديده بود     عدم شا 

 .در آنها آمده، خطاب عام و به انسان متوجه است         » رجل«اتي كه واژه    بسياري از خطاب  . عمومات و اطلاقات شود   
بر اين به نظـر بعـضي از فقهـاء    علاوه . گونه احكام جنسيت شرط نيست بلكه قضيه خارجيه است  بنابراين در اين  

منظور از رجل جنس نرينه نيست، بلكه منظور فرد انساني است كه به اين مرحله از درك و دريافت ديني رسيده                     
  .باشد و در احاديث حلال و حرام و قوانين استنباط شده از آن صاحب درايت باشد

  .ي تكليف نه نفي و سلب حق قضاوتكنند؛ يعني نف نفي وجوب قضاوت بر زن مي،دوم از رواياتة دست
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 در خصوص تصدي منصب امارت ولايت و زمامداري جامعه است، اما بر مبنـاي نظريـه                 ،سوم روايات ة  دست
ولايت مطلقه فقيه ادعاي اينكه قضاوت از شئون ولايت عامه است، منافاتي با قضاوت زنان ندارد، زيـرا قاضـي                    

غير ولايـت مطلـق، قاضـي     و بر مبناي گيردبا واسطه ، ابلاغ و اذن ميچه مرد و چه زن از ولي  امر مستقيماً يا       
، و اگر مجتهد  نباشد چه مرد وچه زن نياز به             رت نيابت عمومي از امام عصر دارد      باشد كه در اين صو    بايد مجتهد   

  . اخذ اذن از فقيه دارد
يا متن آنها مضطرب و يـا اينكـه         ،  لحاظ سند ضعيف و غير قابل اعتماد      دسته چهارم رواياتي هستند كه يا از        

 ـ  اي مي مربوط به حوادث و رويدادهاي خاص و شرايط ويژه         صـورت قـضيه خارجيـه قابـل پـذيرش          هباشند كه ب
حـديثي از پيـامبر بزرگـوار    «: باره نوشـته اسـت  معارف ديني در اينيكي از پژوهشگران .  قضيه حقيقيه هستند نه 

اين  حـديث  از نظـر سـند          . اتب بالاي جامعه نكوهش شده است     اسلام روايت شده كه در آن رهبري زن در مر         
كند  منافات دارد و اين زن ملكـه         و با زن فرمانروايي كه خداوند متعال در قرآن كريم ترسيم مي           ... ضعيف است   

اين حديث مرسل اسـت، عـلاوه       «:  ديگري در اين باره گفته است      .)11 : ق 1414علامه فضل االله،    (» .سبا است 
   بنابراين كثـرت نقـل موجـب جبـران ضـعف حـديث             . اش به اشكال گوناگوني داراي اضطراب  است       نبر آن مت  

   .)35 :ق .ه 1410علامه شمس الدين ، (» .شودنمي
  منابع

  . دارالفكر:دالغفار سليمان، بيروتتحقيق عب ثار،المحلي بالآ )تابي(حزم الظاهري الاندلسي،ابومحمد علي بن احمدابن
  .نشردار احياء التراث العربي: بيروت مسنداحمد،) تابي(مدحنبل، احابن
  . دارالكتب العربي:القاسم، بيروت المغني علي مختصر الامام ابن)تابي(الدين ابومحمد عبدااللهقدامه، موفقابن

  . نهضت زنان مسلمان:العرفان، تهران مخزن)ش.ه1361(امين اصفهاني
  .الفكر الاسلامي مجمع:ت، قم قضا و شهادا)ق. ه1415(انصاري، مرتضي

  . دارالقلم:صحيح البخاري، شرح و تحقيق الشيخ قاسم الشماعي، بيروت )ق.ه1407(بخاري، ابوعبداالله اسماعيل
  . چاپ حكمت: التفاسير، قمةحج)ش.ه1345(بلاغي، سيدعبدالحجت
   . بنياد بعثت: آلاء الرحمن في تفسير القرآن، قم) ق.ه1420(بلاغي نجفي، محمدجواد

  .سنن البيهقي، نشردارالفكر )تابي(بيهقي، ابوبكراحمدبن الحسين
  . داراحياءالتراث العربي: ، الجامع الصحيح، بيروتترمذي، محمدبن عيسي

   . چاپخانه دانشگاه تهران: تفسير گازر، تهران)ش.ه1337(جرجاني، حسين
  .كزنشر اسراءمر: قم جمال الهي، ينه جلال وزن درآي )ش.ه1382(جوادي آملي،عبداالله
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  .قم الاسلامي،،القضاءفي الفقهحائري،السيدكاظم
  .نشر صدوق: ، تحف العقول،تهرانابومحمد حسن بن علي بن شعبه حراني،

: ،تصحيح عبدالرحيم الرباني الشيرازي، طهرانالشريعةالي تحصيل مسائل  الشيعةوسائل) ق. ه1403 (الحسنمحمدبن حرعاملي،
  . الطبعةالسدسة ،لاسلاميةاالمکتبةت منشورا

   . الوفاءةسس مؤ: تقريب القرآن الي الاذمال، بيروت)ق.ه 1400( حسيني شيرازي، محمد
   .كتابفروشي لطفي: انوار درخشان، تهران)1380( حسيني، سيدمحمد

   . انتشارات ميقات:عشر، تهران اثني)ش. ه1364 (حسيني شاه عبدالعظيمي
  .وشي اسلاميهكتابفر: مواهب عليه؛ تهران)1317(حسيني

   . دارالفكر:البيان في تفسير القرآن، بيروت روح)تابي( حقي بروسوي، اسماعيل
   . شركت سهامي چاپ و انتشار: تفسير خسروي، تهران)ق.ه 1390(رضاخسروي، علي

   .دومچاپي اسماعيليان،سسه مطبوعاتؤم: اكبر غفاري، قمشرح مختصرالنافع، تعليق علي المدارك فيجامع)ق.ه1405(خوانساري،سيداحمد
  .العلم،چاپ بيست وهشتممدينةتكملة المنهاج،قم،نشر) ق.ه 1410 (خوئي،ابوالقاسم
  . بنياد پژوهشي آستان قدس رضوي: الجنان و روح الجنان، مشهدةض رو)ش.ه1365(رازي، ابوالفتوح

   . دارالشروق:  في ضلال القرآن، بيروت)ق.ه 1412(سيدقطب
  .الجعفرية لاحياء الاثار المكتبة المرتضوية :كنز العرفان في فقه القرآن، طهران )ق.ه 1385  (سيوري،المقدادبن عبداالله

   . دارالبلاغه: تفسير القرآن الكريم، بيروت)ق.ه 1412(شبر، سيدعبداالله
   . المنارةسسؤ م:، بيروتةالسلط لتولي ة امليه المرا)ق.ه1410(الديني، محمدمهديشمس

  . العلميةدارالكتب : بيروت فتح القدير، .) م1994 ق. هـ1415(شوكاني، محمدبن علي
  .انتشارات علمي اسلامي: تهران الخصال،) ش.ه 1358( ابوجعفر صدوق،

  .الاسلاميةدارالكتب : من لايحضره الفقيه،طهران) تابي(صدوق، ابوجعفر
   . شركت سهامي انتشار: پرتوي از قرآن، تهران)ش.ه1366(طالقاني، سيدمحمد

  .الاسلاميةدارالكتب:تهران ن،آالقر الميزان في تفسير )ش.ه 1376 (محمدحسين طبائي،طبا
   . دفتر انتشارات اسلامي: سيدمحمد باقر موسوي همداني، قم:ترجمهقرآن، الالميزان في تفسير) ش.ه1374( محمدحسينطباطبايي، 

  . الوثقي، النجفالعروة )تابي(طباطبائي اليزدي، السيدكاظم
   .هاي اسلامي آستان قدس رضويبنياد پژوهش: مترجمان، مشهد: جوامع الجامع، ترجمه) ش.ه1377(محمدحسنطبرسي، 

   .انتشارات فراهاني:دكتر احمد بهشتي و ديگران، تهران:  مجمع البيان في تفسير القرآن، ترجمه)ش.ه1356( طبرسي، محمدحسن
  . دارالمعرفه:ت الجامع لاحكام القرآن، بيرو)ق.ه 1412(طبري، ابن جرير
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  . المدرسينالتابعة لجماعةالنشرالاسلامي  سسة مو:الخلاف، قم )ق.ه 1424(طوسي، ابوجعفرمحمدبن الحسن
  .داراحياء التراث العربي: بيروت  احمدقصير،:التبيان في تفسيرالقرآن،تحقيق وتصحيح) تابي(طوسي،ابوجعفر محمدبن الحسن

   .  كتابفروشي باستان: مشهد تفسير عاملي،)ش.ه1365(عاملي، ابراهيم
  . نشردارالاحياء ،الكرامةمفتاح ) تابي(عاملي، حسين 

   . نشردار الاحياء،جلد دهم، شرح قواعد علامه)تابي( عاملي، سيدمحمد جواد
  .محمدهادي معرفت:  المتعلمين، تحقيق و تأليفةشرح تبصر) تابي(عراقي، ضياءالدين

   . دارالزهرا:وحي القرآن، بيروت من )ق.ه 1405(فضل االله، محمدحسين
  . دارالملاك:، بيروتة حول المرايةم تأملات اسلا)1414(االله محمدحسينفضل
  . دفتر انتشارات اسلامي: الاصفي في تفسير القرآن، قم)ق.ه 1418 ( كاشاني، ملامحسنفيض

   .لعربيالتاريخ ا سسةؤ لاحكام القرآن، م الجامع)تابي(قرطبي الانصاري، محمد بن احمد 
   . بنياد بعثت: تفسير احسن الحديث، تهران)ش.ه1366( قريشي، علي اكبر
   . كتابفروشي اسلاميه: منهج الصادقين، تهران)ش.ه1344(االلهكاشاني، ملافتح

  .  كنزالعمال، بيروت، چاپ پنجم.)م1985 (الهندي، علاءالدين عليمتقي
  .)عج(المهديكزپخش انتشاراتمر: تهران اسلام، قضاوت در و قضا) تابي (محمدي گيلاني،محمد

  .الوفاءسسةؤ م:بيروت بحارالانوار،) ق.ه1403(محمدباقرمجلسي،
   .ايراندوازدهم، لد المتقين، جةض رو)تابي(مجلسي، محمدتقي

  .المدرسينالتابعةلجماعة النشرالاسلامي، سسةمؤ: الاختصاص، قم) ق.ه1423 (المفيد، محمد
   .ميةدارالكتب الاسلا:  تفسير نمونه، تهران)ش.ه1353 (مكارم شيرازي ، ناصر 

   .االله المنزل، قم الامثل في تفسير كتاب)ق.ه 1421(مكارم شيرازي، ناصر
  . 26و25شماره  ، حقوقتمجله تحقيقا بحثي پيرامون قضاوت زن،  )ش .ه1377(مهرپور، حسين

  .لاسلامي دارالنشر ا:قم فقه القضاء، )ق.ه 1408 (موسوي اردبيلي،عبدالكريم
  .، چاپ ششمةمي دارالكتب الاسلا: محمودالقوچاني،تهران:جواهرالكلام،تحقيق وتعليق) ق.ه 1398(نجفي، محمدحسن
   . كتابفروشي اسلاميه: تفسير آسان، تهران)ش. ه1362( نجفي، محمدجواد

  .لاحياءالتراث) ع(بيت ال آلسسة مو:، مشهدلشريعة في احكام الشيعةتندامس ) ق.ه1418 (مهدي احمدبن محمد نراقي،
  .لاحياءالتراث، قم) ع(البيتآل سسةمستدرك الوسائل، تحقيق مو) ق. ه1409 (نوري طبرسي،حسين

  .ةمنشورات دارالهجر:  صبحي الصالح، قم:، تحقيقنهج البلاغه
   .كتابفروشي اقبال: مواهب عليه، تهران)ق.ه1317 (واعظ كاشاني، كمال الدين حسين

 .تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارصادر )تابي(يعقوبييعقوبي، أحمد بن اب


